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تعامل‌ناهمتراز‌جمعی‌
دانش آموزان،  با جمــع  معلّم  تعامل 
ناهمتراز  تعامــل  به عنوان  از آن  كــه 
جمعی یاد شــده اســت، گرچه سهم 
كمتــری در فرایند یادگیــری تعاملی 
دارد، بــا اهــداف و اشــكال متفاوتی 
انجام می شــود. این امــر می تواند در 
آغــاز تدریس مباحــث جدید صورت 
 گیــرد. در ایــن حــال، دانش آموزان 
با تبییــن مفاهیم نو از ســوی معلّم، 
همراه با پرسش و پاسخ یا پرسش های 
فعّالیت های  همچنین  معلم،  هدایت گر 

عملی، نسبت به مفاهیم جدید شناخت 
یا تسلّط پیدا می كنند. گاهی هم معلّم 
در جلسات كار گروهی، در حل مسائلی 
كه مورد اشــكال عمــوم دانش آموزان 
اســت، مداخله كرده و به رفع اشــكال 
جمعی آن ها به شكل تعاملی می پردازد. 
در فرایند پرسش و پاسخ، به طور طبیعی 
و با توجّه بــه محدودیت زمان كلاس، 
به ویــژه در كلاس هایی كــه زنگ های 
كوتاه تر و دانش آمــوزان زیادتری دارد، 
تعامــل معلّم با تمام دانش آموزان اتّفاق 
نمی افتد. در ایــن حال تعداد محدود و 

بعضاً خاصّی از دانش آموزان دست بلند 
كرده و مشاركت می كنند. برخی دیگر 
به دلیــل خجالت، ترس یا نبود فرصت، 
در عمل از جریان این نوع تعامل خارج 
می شوند. بنابراین دانش آموزان ممتاز و 
فعّال تر، خیلی بیشــتر به سؤالات پاسخ 
می دهند؛ به همین دلیل فرصت تعامل 
از ســایر دانش آموزان گرفته می شود و 
در نهایت فاصله علمی بین دانش آموزان 
قوی  و ضعیف  کلاســی بیشتر می شود. 
افزون بــر این، هنگامی كه شــاگردان 
تواناتر دائم به ســؤالات مطرح شده در 

یادگیری‌تعاملی
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کلاس پاســخ  دهند، ممكن است معلّم 
دچار این غفلت یا برداشــت غلط شود 
كه عموم دانش آموزانِ حاضر در کلاس، 
با سرعت یکسان در حال دنبال کردن و 
یادگیری مطالب درسی هستند. از این 
رو به نظر می رســد كه انتخاب تصادفی 
دانش آموزان با استفاده از شماره لیست 
کلاســی ایشــان برای پاســخ گویی به 
ســؤالات مطروحه، رافع این آفت باشد. 
یکی از دانش آموزانــم در رابطه با آفت 
بــا دانش آموزان  تعامل جمعــی معلم 

چنین گفت: 
... عیب کلی این اســت که وقتی یک 
شــخص در حال جواب دادن اســت، 
به طــوری که اکثراً جــواب را می دانند 
یا به هــر دلیلی، مکالمــات در جریان 
برایشان جالب نیست، و یا به هرطریقی 
نبیند،  توجّه کردن  به  لزومی  دانش آموز 
کلاس به خلســه فرومی رود و لزوم پویا 
بودن کلاس به شدت احساس می شود 
کــه یکی از لوازم پویایــی، کار گروهی 

است...
او در ایــن برداشــت، به رانده شــدن 
و  از دانش آمــوزان  ســهوی گروهــی 
خلسگی پیرو آن در فرایند حاضر اشاره 
کــرد. مطالب او تلویحاً ناظر به ضرورت 
طــرح ســؤال در دامنة تقریبی رشــد 
دانش آموزان اســت كه می تواند موجب 
اصلاح کاســتی مزبور شود. در ادامه، او 
به عوامــل بازدارنده  پرداخت كه برخی 
ازآن ها عبارتند از: ناكامی دانش آموز در 
اتخاذ فرصت پاسخ دهی، یأس و انصراف 
از همراهی و اتــلاف وقتِ در پی، زایل 
شــدن فرصت بروز توانایی و اكتشــاف 

عمومی.
با این وجود پرســش و پاسخ معلّم و 
دانش آموزان به هنگام تدریس، افزون بر 
یادگیری، بسترساز توجّه و تمركز برای 
دیگر،  از سوی  دانش آموزان می شــود. 
چنانچــه دانش آموز به هــر روی، خود 
را مخاطب جریــان گفت وگوی جمعی 
معلّــم نبیند یا مجال مشــاركت نیابد، 

ممكن اســت توجّه و تمركزش كاسته 
شود. چنین امری، جدا از مقام تدریس، 
به شــكلی حادتر در جریان رفع اشكال 
عمومی معلّم در حل مسائل نیز صادق 
مفاهیم  یادگیــری  گرچه  زیرا  اســت. 
جدید، مــورد نیاز همــه دانش آموزان 
اســت، اما نیاز به رفع اشــكال سؤالات 

عمومیت ندارد.
بر اساس شــواهد و تجربة نگارنده، به 
نظر می رسد كه بسیاری از دانش آموزان، 
اساساً در مهارت های كلامی و استفاده 
از زبان بــه منظور ارتبــاط اثربخش و 
اندیشه شان،  و  احساس  شایستة  انتقال 
با چالش های جدّی مواجه هستند. این 
كاســتی در آغــاز فعّالیت های گروهی 

ایشــان نیز عیان بود و در پایان ســال 
تحصیلــی با اجرای رویکــرد یادگیری 
تعاملــی، تغییر معنــی داری در تعامل 
كلامی  ایشان نمایان گشت كه در بخش 
پیامد در شماره های آتی بدان پرداخته 

خواهد شد.
افزون بــر آنچه که ذکر شــد، ایفای 
نقــش معلّم به ویــژه در مقــام تبیین 
نــو، خواســت دانش آموزان و  مفاهیم 
برخاسته از نیاز محســوس ایشان بود. 
این نیــاز دانش آمــوزان به خصوص در 

حین تعامل ناهمتراز بیشتر ابراز می شد 
و مــورد تأکید آن هــا قرارمی گرفت. به 
عبــارت دیگر، دانش آمــوزان به دنبال 
نقش واسطی بودند كه نه معلّم را عاملی 
مطلق، به ســان »فرزانــة در صحنه1« 
قلمــداد کند و نه با نگاهــی انتقادی و 
دانش آموز محوری،  به  افراطی  پنداشتی 
او را از صحنــه بیرون براند و با شــعار 
»راهنمــای در كنــار2«، عمــلًا وی را 
بركنار كند. ظهور چنین تعاملی، ملازم 
ارتباطی اثربخش اســت كــه ایمنی و 
همراهی دانش آموز در سایه سار اعتماد 
و تشــویق معلّم از جمله لوازم آن است. 
همچنین رهاکردن تحقیر و تهدید، در 
كنار حرمت نهادن به مخاطب در تعامل 

مزبور، بستری امن، مفرّح و ترغیب زا را 
برای تعامل  مهیّا می كند. 

لازم اســت نقــش معلّــم در تعامل 
ناهمتراز جمعی، بر پایة فرهنگ حاكم 
بر كلاس اســتوار باشــد. با این وجود، 
اخــلال برخی خاطیــان در فضایی كه 
متفاوت  و  مؤثّــر  تعامل بخشــی  لازمة 
ایشــان است، گاه  از تجارب پیشــین 
آرامــش روانی معلّــم را مختل كرده و 
رنجی كاهنده را به وی تحمیل می كند 
و بــه تبع آن، رونــد پیش بینی اجرای 
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را تحت الشعاع قرار می دهد.  رویكردش 
به نظر می رســد تعیین  نمــودن مكان 
استقرار دانش آموزان با توجّه به كنترل 
زمینه های تخطّی برخی ناهمراهان، در 
كنار حضور كاریزماتیك معلّم به ویژه در 
آغاز ســال، نقشی بایسته و پیش گیرانه 
ایفــا می کند و از دردســرهای كاهنده 
برای معلّم و بازدارنده برای دانش آموزان 
جلوگیری خواهدكرد و جدّیت در انجام 
امور محوّله را در پی خواهد داشــت. در 
این حال معلّم با رفاقتی مقتدرانه، بستر 
تعامل بخشــی ســازنده را مهیّا خواهد 
كــرد. خاســتگاه مقبولیــت معلّم نزد 
دانش آموزان در این میان، لاجرم صبغه 
و سابقه و مدرك و شهرت نیست؛ بلكه 
باید آن را در میان عواملی دیگر از جمله 

قدرت بیان دنبال كرد. 
نكتــة حائز اهمیــت در ایــن میان، 
لزوم شــكیبایی و حلــم ورزی معلّم در 
اجــرای رویكرد حاضــر و تعامل معلّم 
با دانش آموزان اســت. چــرا كه در این 
دانش آموزان  دانسته های  تكوین  روش، 

و مهارت های حلّ مســئلة ایشــان در 
قالــب گفت وگو و تعامــل به تدریج رخ 
می دهــد و معلّم به جای پاســخ صریح 
و شــتابان، به پرســش های هدایت گر 
روی می آورد. به نظر می رسد كه بر این 
اساس لازم اســت معلّم پیش از شروع 
كلاس، آمادگــی  لازم را ایجــاد كند و 
حتی الامــكان از عواملــی كــه موجب 
كاهش شــكیبایی در خور این رویكرد 

می شود احتراز نماید.

فرایند تعامل جمعی ناهمتراز، در كنار 
پیش نیــاز آمادگی های ظاهری و روانی 
معلّم، همچنین مهیّــا نمودن گفتمان 
تعامل در میــان دانش آموزان، نیازمند 
تســلّط محتوایی و تصمیمات اقتضایی 
معلّم در فرایند تعاملــی و جامع نگری 

وی در طرح درس است. 

تعامل‌ناهمتراز‌فردی‌
در رویكــرد حاضر، تعامــل ناهمتراز 
فــردی، اغلــب در امتــزاج بــا تعامل 
فراگیــران با یكدیگــر رخ می دهد. در 
تعامــل  همتراز كه وجــه غالب رویكرد 
حاضر است و در شماره آتی به تفصیل 
گاه مسئله های  پرداخت،  بدان خواهیم 

دشوار در رفع اشكالات و گاه زمینه های 
بحران در بطن تعاملات پدیدار می شود. 
این امر ادامة جریان یادگیری را با خطر 
انحراف یا ایســتایی مواجه می سازد. در 
این حال گذار از چنــان گلوگاهی تنها 
از عهدة معلّم بر می آید. در این رهگذر 
در كجروی  اصلاح گــری  بــه  می توان 
فرایند، گره گشــایی در مســائل بغرنج 
همراه با ایجاد رابطة دوستانه میان معلم 
و دانش آموزان اشــاره كــرد. به عبارتی 

تعامــل فردی معلّــم در فرایند جمعی 
فراگیران، با نظــارت و هدایتِ  به هنگام 
گروه ها و با توجّهات متمركز و انفرادی 
نیازمندی ها، نقشی مدیریّتی و آموزشی 

در فضایی دوستانه ایفا می كند.
بــر ایــن اســاس، نقــش نظارتی و 
هدایتی معلّــم در فعّالیت های همیارانه 
دانش آمــوزان، اعمّ از راهبری، كنترل و 
حمایت گری برای سرگروه ها؛ همچنین 
انگیزه بخشی  و  قاعده سازی  جهت دهی، 
برای گروه ها، ضروری به نظر می رســد. 
همچنین لزوم نظارت و تنظیم محتوای 
كار گروهــی از ســوی معلّــم به ویژه 
از  برخاسته  اســترس زای  شــرایط  در 
آزمون هــا، موردی دیگــر در این رابطه 

است. 
نحوة تعامــل ناهمتراز فردی، در مقام 
حل مسائل دشــوار برای ایشان، نقشی 
دیگر از مدیریّــت وی را در این فرایند 
آشــکار می ســازد. به هر روی، حضور 
دبیــر بــه هنگام حــل مســئله و رفع 
اشــكال گروهی دانش آموزان، مایة اتكا 
و پشتگرمی  ایشــان به ویژه سرگروه ها 
اســت. بنابر نظر برخی از دانش آموزان، 
نقــش معلّــم در فرایند حاضــر مهم و 
چه بسا مؤثّرتر اســت. چرا كه معلّم به 
ظرائفی از اشكالات دانش آموزان احاطه 
دارد كــه گاه مورد ناآگاهــی یا غفلت 

ایشان واقع می شود. 
در ایــن شــرایط برخلاف برداشــت 
نخســتین مبنی بر ایجاد  زحمت ناچیز 
برای معلّم؛ اجــرای فرایند حاضر برای 
وی دشــواری بیشتری را به همراه دارد 
و بــه صبوری زیادتری نیازمند اســت. 
بالاخــره هنگامی كه معلّــم در ارتباط 
چهره به چهــره و نزدیك با دانش آموز، 
بــه حل مشــكل او می پــردازد، ضمن 
بازدهی بیشــتر، زمینة  ایجاد تمركز و 
شخصی ســازی آموزش و رفع نیازهای 
فردی او را همراه با ایجاد ارتباط عاطفی 

فراهم می کند.

‌پی‌نوشت‌ها
1. The sage on the stage
2. The guide on the side
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